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  چكيده

ها و تشريح راهكارهاي برقراري تعادل واژگاني بين          هدف از پژوهش حاضر، تبيين چالش     
هـاي مختلـف    متن مبدأ و ترجمه است تا دانشجويان مترجمي به صورت متمركـز بـا گونـه              

ها  فصل آن و  رهاي حلهاي مبدأ و مقصد و همچنين با راهكا عدم تعادل واژگاني بين زبان  
بنـدي    گـروه اي مقابلهساختار و محتواي اين اثر، به دو بخش نظري و        آشنا گردند؛ بنابراين    

 كتـاب  ها در سطح واژگان بـا نگـاه ويـژه بـه     بخش نظري، دربارة تعادل بين زبان : است شده
»In other words: A coursebook on translation«)  بيكـر  نوشـتة ) ويـرايش دوم 
)Baker, 2011 ( بيكـر . اسـت)  يـازده چـالش برقـراري تعـادل       در ايـن كتـاب بـه   )همـان

هـا نـام      فـصل آن   و  هـا اشـاره كـرده و از هـشت راهكـار نيـز بـراي حـل                   واژگاني بين زبان  
اي، براساس مباني بخش نظري شـكل گرفتـه و محـدود بـه تحليـل                  بخش مقابله . است  برده

اي دربـارة     االله خامنـه    رجمة عربـي مواضـع آيـت      مسائل تعادل واژگاني، بين متن فارسي و ت       
هـاي پـژوهش نـشان داد كـه           يافتـه . تحليلـي اسـت     روش پژوهش، توصـيفي   . فلسطين است 

 هاي فارسي و عربي، در سطح واژگان با اسـتفاده از            هاي مختلف عدم تعادل بين زبان       گونه
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گزيني فرهنگـي،   تر يا از نظـر معنـايي كمتـر القـائي، جـاي              تر، يك واژة خنثي     يك واژة عام  
هـاي غيـر مـرتبط و     هاي مرتبط، دگرگويي بـا اسـتفاده از واژه          دگرگويي با استفاده از واژه    

 معيارهـاي   جـاي   يـك است، با اين وجود، تحقـق         وفصل شده   ها حل   همچنين با حذف واژه   
يعني تعادل وابسته به معناي آشكار، تعادل وابـسته بـه معنـاي ضـمني، تعـادل                 تعادل جامع،   

دو متن فارسـي و عربـي،    بين   ،زيباشناختي/ تعادل منظورشناختي و تعادل صوري    هنجاري،  
  .هاي ذاتي دارند ها نسبت به يكديگر تفاوت زيرا زبانرسد،  ممكن به نظر نمي

  .ها شناسي، ترجمه، تعادل، واژگان، سخنراني  زبان:هاي كليدي واژه
  
  مقدمه. 1

ه متن مبدأ نزديك باشد، اما برابـري در تمـام           تأثير عمومي يك ترجمه ممكن است به طور معقول ب         
به منظور توجيه و تبيين اين مسأله در نظر بگيريـد،           . تواند بين اين دو وجود داشته باشد        جزئيات نمي 

اسـت، ولـي او     اي را انجام دهد، در واقع، ديني را به گـردن گرفتـه              پذيرد ترجمه   هر مترجمي كه مي   
ارز و     با عين متن مبـدأ، بـدهي خـود را بپـردازد، بلكـه بايـد هـم                  براي اداي اين دين، لازم نيست كه      

قـدر بـودن      ارز و هـم     به اين معنا كه در اين داد و ستد بين زباني، فقـط هـم              . قدر آن را پس بدهد      هم
بـه بيـان ديگـر، ترجمـه بايـد      . بازپرداخت با اصل دين مهم است، نه اينكه اين دو همانند هـم باشـند    

 كـه   ها به اين سبب معنا و در يك كلام، معادل متن مبدأ باشد، زيرا زبان تبه، همر قدر، هم ارز، هم  هم
هـا    هـا و جملـه      هـا در عبـارت     معنا و همچنين در چگونگي نظم و ترتيـب واژه           هاي هم  در معاني واژه  

مانند هم نيستند، امكان برقراري تعادل جامع بين متن مبدأ و ترجمه را بـراي هـر مترجمـي نـاممكن                     
معنايي و بـه   قدري، هم   ارزي، هم   توان نتيجه گرفت كه فقط هم       با توجه به اين مطالب، مي     . اند  ساخته

زيـرا در  . پـذير اسـت و نـه تـساوي و برابـري كامـل         بيان ديگر، تعادل بين متن مبدأ و ترجمه امكـان         
فرايند ترجمه، معناي متن اصلي از صورت اصلي در زبان مبدأ بـه يـك صـورت متفـاوت در زبـان                      

ولـي ايـن    . كند  شود و همين تفاوت در صورت، نوعي تفاوت در معنا هم ايجاد مي              قصد منتقل مي  م
ارز،   تـوان ترجمـه را هـم        قدر جزئي و ناچيز است كه مـي         اي آن   هاي حرفه   تفاوت معمولاً در ترجمه   

ترجمـه  با اين وجود، تساوي يا برابري كامل بين مـتن مبـدأ و              . معنا با متن مبدأ دانست      قدر، و هم    هم
  .نشدني است همچنان انجام

تعادل در ترجمه هميشه با نوعي از تفاوت بين متن مبدأ و ترجمه همراه اسـت؛ هـر زبـاني نظـام                      
همـين تفـاوت   . واژگاني و ساختارهاي دستوري ويژه به خود را دارد كه با زبان ديگر متفاوت است          

بهـره گرفتـه    » تـساوي «و نـه    » تعـادل «ها است كه سبب شده در ترجمه از اصـطلاح             در صورت زبان  
معتقد اسـت،  ) Baker, 1992(در واقع، تحقق تعادل، هم يك امر هميشه حتمي نيست؛ بيكر . شود
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شناختي و فرهنگي است، بنابراين تحقق تعـادل          تعادل بين متن مبدأ و ترجمه تحت تأثير عوامل زبان         
 هميشه بايد مهياي برخورد با انواع ؛ بر اين مبنا، مترجم)Baker, 1992, p. 6(را بايد نسبي دانست 

مفاهيم خـاص، واژگـاني نـشدن       مختلف عدم تعادل بين متن مبدأ و ترجمه باشد كه اغلب در قالب              
مفهوم، پيچيدگي معنايي واژه، تمايزات متفاوت معنايي، نبود واژة عام، نبود واژة خاص، تفاوت در               

هـا، تفـاوت در      ي، تفـاوت در صـورت واژه      دورنماي فيزيكي يا بينِ فردي، تفـاوت در معنـاي القـائ           
هـاي قرضـي    برانگيـزي واژه  هاي واژگـاني خـاص و چـالش     كار بردن صورت فراواني و هدف از به  

  .شود آشكار مي
اي ضـرورت     هاي بالا، به دو دليل، بخـش كـردنِ مقالـه را بـه دو بخـش نظـري و مقابلـه                       مبحث

 تعادل واژگاني بين مـتن مبـدأ و ترجمـه         هاي مختلف عدم    وفصل گونه   نخست اينكه، حل  : بخشد  مي
پـذير اسـت، پـس شـناخت عوامـل مقـدم بـر عرضـة           تعـادلي امكـان     فقط با دانستن عوامل ايجاد بـي      

وفـصل   هـا بـراي حـل    راهكارها است؛ دوم اينكه، راهكارها بايد در عمل آزموده شوند تا قابليت آن     
، بخش نظـري بـه توضـيح واژه، معـاني          در راستاي عملي ساختن اين ايده     . ها روشن گردد    تعادلي  بي

سپس، بخـش  . است ها پرداخته واژه و انواع مختلف عدم تعادل بين متن مبدأ و ترجمه در سطح واژه       
اي در مـورد فلـسطين اختـصاص          االله خامنـه    اي به مـتن فارسـي و ترجمـة عربـي مواضـع آيـت               مقابله
ست اينكه ماهيت روابط ايـران و جهـان     نخ:  گرفت  با دو انگيزه انجام    است؛ انتخاب اين مواضع     يافته

دورة كارشناسـي   (عرب، عمدتاً سياسي است؛ دوم آنكه در برنامة درسي رشتة مترجمي زبان عربي              
شـك فلـسطين      بر مبناي دليل نخست، به ترجمة متون سياسي توجه ويژه شـده و بـي              ) ارشد ناپيوسته 

  1.هاي اصيل گفتمان انقلاب اسلامي است يكي از كليدواژه
) 1: انـد  اي مورد اشاره، پاسخ به سه پرسـش را ضـروري سـاخته      هاي مقابله   اني نظري و مبحث   مب

انـواع  ) 2هـا چيـست؟      منظور از انواع گوناگون عدم تعادل بـين مـتن مبـدأ و ترجمـه در سـطح واژه                  
اي در مـورد      االله خامنـه    مختلف عدم تعادل واژگاني بين متن فارسـي و ترجمـة عربـي مواضـع آيـت                

هـاي    وفـصل گونـه     راهكارهاي پيشنهادي بيكر براي حـل     ) 3است؟    وفصل شده    چگونه حل  فلسطين،
مختلف عدم تعادل واژگاني بين متن مبدأ و ترجمه اگر با محورهاي تعادل جـامع سـنجيده شـود تـا      

  چه ميزان كارايي دارد؟
ه ايـن  اسـت تـا ب ـ     بيني شـده    براي هر يك از اين سه پرسش، يك عنوان مشابه در متن مقاله پيش             

                                                                                                                   
... سياست خارجي جمهوري اسلامي ايـران براسـاس         «: است   قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده      152در اصل    1

در عـين   ... جمهـوري اسـلامي ايـران،       «: خـوانيم    مـي  154و در اصل    » استوار شده است  ... دفاع از حقوق همة مسلمانان      
طلبانة مستضعفين در برابر مـستكبرين        ، از مبارزة حق   هاي ديگر   خودداري كامل از هرگونه دخالت در امور داخلي ملت        

  .»كند در هر نقطه از جهان حمايت مي
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ها كه نقش مهمـي در بـه نتيجـه رسـاندن پـژوهش حاضـر دارد،                   مراتبي پرسش   وسيله ساختار سلسله  
در گـام نخـست، شـمار       : ها پنج گام برداشـتيم      به دنبال اين تصميم، در پاسخ به پرسش       . آسيب نبيند 

د هاي مختلف عدم تعادل بين مـتن مبـدأ و ترجمـه را مـور                هاي مكتوب كه گونه     چشمگيري از منبع  
 In Other Words: A coursebook«اند، شناسايي شـدند؛ در گـام دوم، كتـاب     بحث قرار داده

on translation/ 2011 «   تـأليف بيكـر)Baker, 1992 (   گـاه نظـري و تحليلـي     بـه عنـوان تكيـه
زيرا كتاب مورد اشاره، منحصر به تحليل تعادل بين متن مبدأ و ترجمه           . پژوهش حاضر برگزيده شد   

هاي زباني است؛ در گام سوم، انواع مختلـف عـدم تعـادل بـين مـتن مبـدأ و ترجمـه و                         ع رده در انوا 
 1، به دسـت آمـد؛     )همان(ها از منابع موجود، به ويژه كتاب بيكر           وفصل آن   همچنين راهكارهاي حل  

وفـصل انـواع مختلـف عـدم تعـادل در سـطح               در گام چهارم، راهكارهاي پيشنهادي بيكر براي حل       
هـاي   گيـري  بـه ايـن منظـور، جهـت    . اي بين متن مبدأ و ترجمه آزمـوده شـد    ورت مقابله ها به ص   واژه
اي دربارة فلسطين و ترجمة اين مواضع به زبان عربي انتخـاب گرديـد؛ و سـرانجام در      االله خامنه   آيت

براساس محورهـاي تعـادل جـامع ارزيـابي شـد تـا             ) همان(آخرين گام، راهكارهاي پيشنهادي بيكر      
  .ري تعادل كامل بين متن مبدأ و ترجمه سنجيده شودامكان برقرا

  

  پيشينة پژوهش. 2
برانگيــز در  ايــن واژه، مفهــومي اساســي و البتــه مناقــشهبررســي پيــشينة نظــري تعــادل نــشان داد كــه 

پـردازان بـه موضـوع تعـادل، تـا            زيرا رويكرد نظريـه   . ترجمه دارد مطالعات  شناسي و     هاي زبان   نظريه
 ;Catford, 1965; Nida & Taber, 1969(ها  برخي از آن. ديگر است  يكاي متفاوت از اندازه

Toury, 1980; Pym, 1992 & 1995; Koller, 1995 (ها را در فرايند ترجمه  روابط بين زبان
اين در حالي است كه تعدادي هم مفهوم نظري تعادل را نپذيرفتند و             . براساس تعادل تعريف كردند   

و يـا بـه آن   ) Snell-Hornby, 1988(رتباطي با مطالعات ترجمه نـدارد  مدعي شدند كه تعادل يا ا
تعادل به سـبب راحتـي كـار    «از مفهوم ) Baker, 1992(بيكر ). Gentzler, 1993(زند  آسيب مي

» ها به آن عادت دارند نه به دليـل آنكـه شـأن نظـري دارد     استفاده كرد، به اين دليل كه بيشتر مترجم      
)Baker, 1992, p. 5-6(    ؛ بنابراين، تعادل به هر شكل كـه باشـد، دو برداشـت از آن وجـود دارد :

نخست اينكه موقعيتي ضروري براي شناختن زبان و انجام ترجمه است؛ دوم آنكه مانعي بـر سـر راه    
  .آيد مطالعات ترجمه به شمار مي

قـدري   ي و هـم ارز معنـا بـا هـم    هـم اي را   معمولاً تعادل ترجمـه 2بنياد، هاي تعادل طرفداران نظريه 
                                                                                                                   

  .ريزي نشده بود از پيش، دربارة اين راهكارها برنامه 1
2 equivalence-based 
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بـا  . دهد مـتن مقـصد، بـه عنـوان ترجمـه و معـادل مـتن مبـدأ شناسـايي شـود                 اجازه مي  اند كه   دانسته
پـذيري و   آفرين نيست، اما ترجمه را مجبـور بـه برگـشت            كه اين تعريف براي تعادل مشكل       وجودي

 باطـل تعـادل   بـه دور «، بـه درسـتي،   )Pym, 1992(بنابراين، پيم . سازد مقايسه شدن با متن مبدأ مي
). Pym, 1992, p. 37(» اشاره كرد، يعني تعادل بايد ترجمه را و ترجمه بايد تعادل را تعريف كند

متأسفانه كوششي هدفمند هم انجام نگرفته تا تعادل به شكلي در ترجمه تعريف شود كه دچـار ايـن    
  .دور باطل نگردد

 1شناسـي    قرار دارد، اغلب به ايجـاد رده       پردازاني كه معتقدند ترجمه بر پاية نوعي از تعادل          نظريه
شـود   ورزند كه گفته مـي  تأكيد مي) يعني واژه، جمله، يا سطح متن(اي    تعادل توجه دارند و بر مرتبه     

 وجـه  2يعني وجه صريح،(، يا بر نوعي از معنا )Baker, 1992(آيد  تعادل در آن مرتبه به دست مي
  .ماند شود در ترجمه پايدار مي  گفته ميكنند كه تمركز مي) 4 وجه منظورشناختي3ضمني،

پـور    ولـي بررسي پيشينة پژوهشي مرتبط با تعادل بين متن مبدأ و ترجمه در ايـران نـشان داد كـه                    
)Valipour, 2004 ( يابي را يكي از  مفهوم معادل»  يابي در ترجمه بررسي نظريات معادل«در مقالة

پـردازان    بنـابراين، نظريـه   . اسـت    ترجمـه دانـسته    انگيزتـرين مـوارد در زمينـة        سـازترين و بحـث      مسأله
هـايي كـه نـسبت بـه ترجمـه نگرشـي              نخـست آن  : انـد   بنـدي كـرده     يابي را به سه گروه گـروه        معادل
هـايي كـه      گيرند؛ دوم آن    شناسي در نظر مي     شناسانه دارند و ترجمه را در زمرة موضوعات زبان          زبان

يـابي بـراي    رو است؛ بنابراين معـادل  گ مختلف روبهزمان با دو فرهن     معتقد هستند مترجم به طور هم     
هايي هستند كـه همزمـان از دو گـروه پيـشين              معنايي دارد؛ و گروه سوم آن       ها فرايندي كاربردي    آن

تعادل واژگاني در ترجمـة  «نيز در مقالة ) Anoushirvani, 2005(انوشيرواني . كنند نمايندگي مي
اي را امــري پيچيــده و نامــشخص  ن بــه تعــادل ترجمــهرســيد»  هــا و راهكارهــا چــالش: متــون دينــي

است كه انتقال كامل صورت و معنـاي مـتن مبـدأ بـه                وي در نهايت به اين نتيجه رسيده      . است  دانسته
هـايي را     متن ترجمه را بايد غير ممكن دانست؛ بنابراين مترجم مجبور است در فرايند ترجمه تعديل              

ميرحـاجي و همكـاران     . اژگـاني، معنـايي و سـبكي هـستند        ها دسـتوري، و     در نظر بگيرد؛ اين تعديل    
)Mirhaji  et al., 2011 ( اي واژگـان در فراينـد    كاربردشناسي اصل تعـادل ترجمـه  «هم در مقالة

انـد؛    ايجاد تعادل بين مـتن مبـدأ و ترجمـه را بـسيار دشـوار و گـاهي نـاممكن دانـسته                     » ترجمة قرآن 
اي معادل، وفادار، دقيق      م مجبور است براي رسيدن به ترجمه      اند كه مترج    ها نتيجه گرفته    بنابراين آن 

به بيان ديگر، تحقق تعادل بين متن مبـدأ و          . و مطابق با متن مبدأ دقت و كوشش بسياري داشته باشد          
                                                                                                                   
1 typology 
2 denotative 
3 connotative 
4 pragmatic 
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  .شده نيست تضمين ترجمه موضوعي از پيش
  

  مباني نظري پژوهش. 3
 رايج عدم تعادل بين مـتن مبـدأ و ترجمـه    هاي  در اين بخش از مقاله دربارة واژه، معاني واژه و گونه          

بـه همـين   . ها در عمـل فـراهم آيـد    وفصل اختلاف   شود تا زمينه براي حل      ها، بحث مي   در سطح واژه  
دليل، نخست و پيش از ورود به مباحث اصلي، ضروري است كه رويكرد مطالعاتي پژوهش توجيه                

  .شود
  

  ل بين متن مبدأ و ترجمهرويكرد مطالعاتي جزء به كل در برقراري تعاد. 1. 3
رويكرد مطالعاتي اين مقاله از جزء به كل است و نه از كل به جزء؛ به بيان ديگر، اين مقاله از سطح                      

هاي مدرن، دربارة  تواند با توجه به انديشه   اين انتخاب مي  . رسد و نه برعكس     ها به سطح متن مي     واژه
ــان ــگفت    زبـ ــه شـ ــات ترجمـ ــاربردي و مطالعـ ــي كـ ــر  شناسـ ــه نظـ ــد بـ ــورنبي  .  برسـ ــنل هـ   اسـ

)Snell-Hornby, 1988 ( شناسـي و   اي ضـروري بـراي زبـان    تحليل متني كه مقدمـه «بر اين است
» ترجمه است بايد از كل به جزء صورت بگيرد، يعني از سطح كلان به سطح خرد، از متن بـه نـشانه          

)Snell-Hornby, 1988, p. 69 .(   الگـوي حـاتم و ميـسون) Hatim & Mason, 1990(  از
شناسي و ترجمه نيز رويكرد كل به جزء دارد و مـواردي ماننـد نـوع مـتن و بافـت را بـه                          فرايند زبان 

  اســت  هــا و راهكارهــاي ترجمــه در نظــر گرفتــه عنــوان نقطــة شــروع بحــث دربــارة زبــان و مــشكل
)Hatim & Mason, 1990; Hatim & Mason, 1997.(  

ويكرد جزء به كـل اعتبـار بيـشتري دارد، ولـي            رويكرد مطالعاتي كل به جزء از جنبة نظري از ر         
اي نيستند، پيـروي از رويكـرد كـل بـه جـزء               شناس متخصص يا مترجم حرفه      هايي كه زبان    براي آن 
ها در يك لحظه و نه به مرور، در برابر كـاربر پديـدار                نخست به اين دليل كه نكته     . ساز است   مشكل

آورد كـه اگرچـه       خطر اين ابهام را به وجود مي      » فتبا«و  » متن«دوم اينكه تأكيد مفرط بر      . شوند  مي
ولي معنا از طريـق شـيوة بيـان تحقـق پيـدا      ... متن يك واحد معنايي است و نه يك واحد دستوري      «

راهي براي برداشت كاربر از معناي يـك مـتن وجـود            ... كند؛ و بدون يك نظريه براي طرز بيان           مي
ان ديگر، متن يك واحد معنايي است و نـه يـك واحـد    به بي). Halliday, 1985, p. xvii(» ندارد

هـاي منفـرد    شـود و بـدون فهميـدن معنـاي صـورت            صوري، ولي معنا از طريق صورت نمايانده مـي        
توان معناي متن را به عنوان يك كل منسجم دريافت؛ بنابراين توقع مـا از دانـشجوي مترجمـي،              نمي

كـه او يـك      جا است، در حـالي       سطح متن نابه   اي در   هاي درست زباني و ترجمه      براي گرفتن تصميم  
كـه  ) هاي دستوري مـستقل  ها و ساخت گفته  ها، پاره  يعني واژه (تر متن     هاي پائين   فهم منطقي از سطح   
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با ايـن اوصـاف، هـر دو رويكـرد          . كنند، ندارد   دهند و آن را كنترل مي       معناي كلي متن را شكل مي     
تند و ما فقط به دلايل آموزشـي از رويكـرد جـزء             جزء به كل و كل به جزء در جاي خود معتبر هس           

  .گيريم به كل بهره مي
  

  واژه. 2. 3
واژه . ترين واحدي كه انتظار داريم معناي مستقلي داشـته باشـد، واژه اسـت                چيست؟ كوچك  1واژه

» تـوان از آن اسـتفاده كـرد    ترين واحد زباني اسـت كـه بـه تنهـايي و بـه طـور مـستقل مـي               كوچك«
)Bolinger & Sears, 1968, p. 43 .(     ــيرز ــولينگر و سـ ــف بـ ــه تعريـ ــه بـ ــا توجـ   بـ
)Bolinger & Sears, 1968(شود كه آيا واژه واحد اصلي معنا در زبـان   ، يك پرسش مطرح مي

هـا سـاختارهاي      نخست اينكـه زبـان    : است؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد دو نكته را در نظر گرفت            
تـر از   ها معـاني را هـم بـا واحـدهاي كوچـك        زبان وم آنكه ويژه به خود را براي بيان معاني دارند، د        

كننـد، ولـي معـاني        منتقـل مـي   ) ها يعني وراي سطح واژه   (تر از واژه      و هم بزرگ  ) يعني تكواژ (واژه  
براي نمونه، زبـان فارسـي بـراي بيـان معنـاي            . شوند  تر زبان منتقل مي     اغلب توسط واحدهاي پيچيده   

خـود را بـه     «هـاي     به اين منظور، جمله   . ها مراجعه دارد    سطح واژه  تظاهر كردن به واحدهاي بالاتر از     
اسـت، امـا همـين معنـا در زبـان             را ساخته » خود را به مردن زد    «و  » خود را به بيماري زد    «،  »ناداني زد 

ايـن  ). Muiqat, 1997, p. 32(اسـت    بيـان شـده  »تَماوت« و »تَمارض«، »تجَاهلَ«هاي  عربي با واژه
متلاشي شد يا به شدت «براي نمونه،   . كند  ان وجه خشن و تأكيدي معاني نيز صدق مي        موضوع در بي  

؛ )30همـان،   (اسـت     بيان شـده  ) يدكسر بعنف شد  : يعني (»حطَّم« يا   »كَسرَ«در زبان عربي با     » شكست
ي ا هاي نگارشـي چنـدواژه     با نظام ) براي نمونه، زبان فارسي   (بنابراين عناصر معنايي كه در يك زبان        

هـاي نگارشـي    بـا نظـام  ) بـراي نمونـه، زبـان عربـي    (كنند، ممكن است در زبـان ديگـر          نمود پيدا مي  
  ).Baker, 2011, p. 10(اي بيان شوند  واژه تك

  
  ها انواع معاني در واژه. 3. 3

فرد اسـت كـه آن را از سـاير            هر واژه داراي معنايي منحصربه    «كند؟    واژه، چه معناهايي را منتقل مي     
 .Zgusta, 1971, p(» اي اسـت  ترين خصوصيت هر واژه پس معنا برجسته. سازد  متمايز ميها واژه

تـوانيم چهـار نـوع     معتقد است، مـا مـي  ) Cruse, 1986; quoted in Baker, 2011(ز كرو. )67
هـايي از مـتن نوشـتاري يـا           منظور از گفته، تكـه    (ها مشخص كنيم      ها و گفته   اصلي از معنا را در واژه     

                                                                                                                   
1 word 
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ــه3انگاشــته  پــيش2 القــائي،1منطقــي،: ايــن معــاني عبــارت هــستند از ). ســتگفتــاري ا    4 و برانگيخت
)Baker, 2011, p. 11(.  

معناي منطقي يك واژه يا گفته از رابطة بين آن و چيزي كه آن واژه يا گفته بر آن دلالت دارد                     
ه همـان شـكل   كند و كاربر آن زبان خـاص، ب ـ       و يا چيزي كه در دنياي واقعي يا تخيلي توصيف مي          

بـراي نمونـه، معنـاي منطقـي واژة     ). Baker, 2011, p. 11(آيد  كند، به دست مي آن را تصور مي
گيري از اين واژه در شـرايط عـادي بـراي اشـاره بـه                محلي براي زندگي است؛ بنابراين، بهره     » خانه«

  .هاي آموزشي دانشگاه نادرست است محل برگزاري كلاس
به صورت اشتباه يا درست داوري كرد، زيـرا معنـاي القـائي بيـشتر بـه                 توان    معناي القائي را نمي   

  هـا بـه چـه چيـزي اشـاره دارنـد              هـا و گفتـه     كـه واژه    احساس و نگرش افراد ارتبـاط دارد تـا بـه ايـن            
)Baker, 2011, p. 11 .( هـا   در معناي منطقـي آن » نق نزن«و » حرف نزن«براي نمونه، تفاوت بين

دهـد گوينـده عملـي را بـيش از انـدازه              است كه نشان مـي    » نق نزن «رساني  نيست، بلكه در توان معنا    
 .داند كننده مي ناراحت

هـا يـا     به بيان بهتر، يعني كدام واژه     . شود  آيي ناشي مي    هاي هم   انگاشته از محدوديت    معناي پيش 
رد هاي مـو    محدوديت. ها را انتظار داريم كه پيش يا پس از يك واحد واژگاني خاص ببينيم               عبارت

هاي انتخابي، ما در اين سطح انتظار داريم يك فاعل انساني    نخست محدوديت : اشاره دو نوع هستند   
هـاي    داشته باشـيم؛ دوم محـدوديت     » هندسي«و يك فاعل غير انسان را براي صفت         » خائن«را براي   

ز معنـاي   بخواهي هستند و هميـشه ا       هاي اختياري و دل     ها از نظر معناشناختي محدوديت      آيي، اين   هم
شـوند، امـا در    مـي » شكـسته يـا نقـض   «براي نمونه، قـوانين در فارسـي   . كنند منطقي واژه پيروي نمي   

  ).Baker, 2011, p. 12-13(شوند  مي» نقض«عربي، فقط 
اي از زبان است كه ميان        شود؛ گويش، گونه    معناي برانگيخته از گويش و سياق سخن ناشي مي        

اي از زبان است كه متناسب بـا زمينـة      سياق سخن نيز گونه   . گروهي خاص از سخنگويان رواج دارد     
/ فرزنـد، بالادسـت   / مـادر (هـا     كننـده   ، رابطـة بـين شـركت      )سياسي، فرهنگي و مـوارد مـشابه      (بحث  

و شـيوة بيـان     ) سخنراني، مقالـه، نطـق و مـوارد مـشابه         (، نقش زبان    )زيردست و مواردي از اين قبيل     
  ).Baker, 2011, p. 13-14(د كن نمود پيدا مي) گفتاري، نوشتاري(

 فقط محدود 5 و برقراري تعادلدقت داشته باشيد كه انتخاب معادل مناسب در يك بافت خاص   
                                                                                                                   
1 propositional meaning 
2 expressive meaning 
3 presupposed meaning 
4 evoked meaning 
5 equivalence 
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به دانستن معاني نيست و بستگي به عوامل زيادي دارد؛ بعضي از اين عوامل، زباني و برخـي ديگـر،                    
 چگونگي بستگي ندارد، بلكه به      هاي زباني   يعني انتخاب معادل مناسب فقط به نظام      . فرازباني هستند 

اي و    هـا، بـه دانـش پيـشينه         داشـت   هاي زباني به وسيلة نويسنده و مترجم، به چـشم           كار گرفتن نظام    به
از جملـه  (انتظارات خوانندگان در يك موقعيت زماني و مكاني خاص، به درك متـرجم از كـارش     

ــت       ــب اس ــزي مناس ــه چي ــاص چ ــت خ ــك موقعي ــه در ي ــابي اينك ــه ط) ارزي ــيعي از  و ب ــف وس ي
از جمله (توانند در يك محيط ويژه و در يك زمان معين وجود داشته باشند        هايي كه مي    محدوديت

 1بستگي دارد؛ ) سانسور و انواع مختلف مداخلات توسط كساني به غير از مترجم، مؤلف و خواننده             
ي برقـراري تعـادل   هـا و خلـق راهكارهـا     بين زبـان 2بنابراين ارائه طرحي از انواع مختلف عدم تعادل   

 تعادل 6 تعادل هنجاري،5 تعادل وابسته به معناي ضمني،4 يعني تعادل وابسته به معناي آشكار،3جامع،
شـود     واقعيتي پيچيده است و بيشترين كاري كـه مـي          8زيبا شناختي /  و تعادل صوري   7منظورشناختي

ست كـه در قالـب دو بخـش         ها و معرفي راهكارها     در اين مقاله انجام داد، شناسايي بخشي از چالش        
  .گيرد اي انجام مي نظري و مقابله

  

  ها انواع مختلف عدم تعادل بين متن مبدأ و ترجمه در سطح واژه. 4. 3
هـاي نگارشـي    هاي مختلف عدم تعادل در سـطح نظـام   اند، برخي از گونه     مواردي كه در ادامه آمده    

  .است هايي پشتيباني شده  آوردن نمونهها با اي هستند كه شرح و توضيح آن اي و چندواژه واژه تك
  

  مفاهيم خاص. 1. 4. 3
ممكن است واژة زبان مبدأ مفهومي را بيان كند كه به طور كامل، در زبـان مقـصد ناشـناخته باشـد؛                      

تواند وابسته بـه باورهـاي دينـي، مراسـم اجتمـاعي،              تواند انتزاعي يا ملموس باشد، مي       اين مفهوم مي  
هــاي علمــي و فنــي باشــد  و همچنــين ابــداع )Baker, 2011, p. 18 (يــك نــوع خــاص از غــذا

)Lederer, 2017, p. 102.(9   ،بـراي نمونـه »Speaker of the House of Commons «  بـه
                                                                                                                   

ــه 1 ــا اســتفاده از واژه   تعــادل روي ــدأ را ب ــد  هــاي متفــاوت در مقــصد بازســازي مــي  اي اســت كــه موقعيــت مــتن مب   كن
)Vinay & Darbelnet, 1995, p. 342.(  

2 non-equivalence 
3 comprehensive equivalence 
4 equivalence in explicit meaning 
5 equivalence in implicit meaning 
6 normative equivalence 
7 equivalence in semantics 
8 equivalence in aesthetics 

كـه دامنـة مفـاهيم        است، در حالي    بهره گرفته » مفاهيم خاص وابسته به فرهنگ    «بيكر براي توضيح اين مورد، از عنوان         9
مفـاهيم  «جـاي عنـوان مـورد نظـر بيكـر، از عنـوان         ت؛ بنابراين در پژوهش حاضر، بـه        ها اس   ويژه  خاص، بيش از فرهنگ   

  .استفاده شد» خاص
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ها از جمله روسي، چيني، فارسي، عربي و موارد           در بسياري از زبان   » سخنگوي مجلس عوام  «معناي  
  ).Baker, 2011, p. 18(مشابه معادلي ندارد 

  

  واژگاني نشدن مفهوم. 2. 4. 3
اسـت، ولـي زبـان     ممكن است واژة زبان مبدأ مفهومي را بيان كند كه در زبان مقـصد شـناخته شـده          

صـفت  . است  اي را براي بيان آن، اختصاص نداده       است، يعني هيچ واژه     مقصد آن را واژگاني نكرده    
»standard «  در عبـارت  » معمـولي «به معنـاي»standard range of products «)    و نـه بـه معنـاي
هاي فارسي    شود، ولي با اين وجود، زبان       كند كه به آساني فهميده مي        مفهومي را بيان مي    ،)»اضافي«

  .)Baker, 2011, p. 18-19(و عربي، معادلي براي آن ندارند
  
  پيچيدگي معنايي واژه. 3. 4. 3

به بيان ديگـر،    . ر معنايي نيز پيچيده شوند    واژي پيچيده باشند تا از نظ       ها حتماً نبايد از نظر ساخت      واژه
اي پيچيده از معـاني را بهتـر از           تواند مجموعه   يك واژة بسيط كه شامل يك تكواژ است، گاهي مي         

هـاي    هـا بـه طـور خودكـار، صـورت           يك جملة كامل بيان كند؛ بنـابراين عجيـب نيـست اگـر زبـان              
 بـه معنـاي   »arrumação« واژة برزيلـي    .مختصري را براي اشاره به مفاهيم پيچيـدة متـداول بـسازند           

ها در وسط زمـين بـه صـورت مـنظم             پاك كردن زمين زير درختان قهوه از آشغال و گردآوري آن          
  هـاي افتـاده بـر زمـين را بـه راحتـي جمـع كـرد          آوري محـصول، بتـوان دانـه    است تا در زمـان گـرد      

)Baker, 2011, p. 19.(  
  
  تمايزات متفاوت معنايي. 4. 4. 3

ست زبان مقصد تمايزات بيشتر يا كمتري در معنا نـسبت بـه زبـان مبـدأ داشـته باشـد، يعنـي                    ممكن ا 
آورد، زبـان ديگـر ممكـن اسـت مهـم       چيزي را كه يك زبان تمايز مهم در معناي واژه به شمار مـي  

بيرون رفتن از منزل در باران بـدون اطـلاع از           «به معناي   » kehujanan«زبان اندونزيايي بين    . نشمارد
كـه بـاران      بيرون رفتن از منزل در بـاران بـا اطـلاع از ايـن             «به معناي   » hujanhujanan«و  » رندگيبا

گيرنـد؛    ها در ايـن بـاره تمـايزي در نظـر نمـي              كه بسياري از زبان     گذارد، در حالي    تمايز مي » بارد  مي
رو شود، براي     روبه» نبيرون رفتن در بارا   «گفتة    ها با پاره    بنابراين مترجم اندونزيايي اگر در ساير زبان      

اي بـراي اطـلاع يـا عـدم           افتد، مگر اينكـه در مـتن، قرينـه          يافتن معادل اندونزيايي آن، به دردسر مي      
 ايـن مـشكل را بايـد در بـالاترين     ).Baker, 2011, p. 19(اطلاع از بارندگي وجـود داشـته باشـد    

هاي ترجمه در  ، دشواري)Pergnier, 1976(جايگاه انواع عدم تعادل قرار داد، زيرا به باور پرگنير 
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معـادل  ) يعنـي امكـان يـافتن     (ها نيست، بلكه در داشتن يا نداشتن          بررسي همگوني و ناهمگوني زبان    
  ).Pergnier, 1976, p. 466 (هاي ويژه است براي معناي پيام

  
  1نبود واژة عام. 5. 4. 3

اشته باشد، ولي واژة عام     هاي خاص د   ممكن است زبان مقصد، براي يك حوزة معنايي خاص، واژه         
براي نمونـه، زبـان روسـي، معـادلي         . براي قرار گرفتن در رأس آن حوزة معنايي خاص نداشته باشد          

هر وسيله، ساختمان، خدمت و موارد مشابه كه بـراي يـك فعاليـت يـا                «به معناي   » facilities«براي  
تـوان   خاص مختلفي است كـه مـي  هاي  البته اين زبان، داراي واژه. ندارد» شود هدف خاص ارائه مي  

به معناي وسيلة (» sredstva peredvizheniya«براي نمونه .  دانست»facilities«ها را از انواع  آن
  ).Baker, 2011, p. 19-20() حمل و نقل

  
  نبود واژة خاص. 6. 4. 3

ويـژه بـه    هاي خاص اسـت، زيـرا محـيط          هاي عام معمولاً بيش از واژه      ها به داشتن واژه     گرايش زبان 
هـاي    هاي ويژة زباني، در قياس با محـيط         به بيان ديگر، محيط   . يك زبان از زبان ديگر متفاوت است      

هـاي عـام در      هـاي خـاص، نـسبت بـه واژه         عام زباني، كمتر و محدودتر هستند؛ بنـابراين توليـد واژه          
د دارد؛ براي نمونه،    ها وجو  شماري از اين نوع عدم تعادل، بين زبان         هاي بي   نمونه. ها كمتر است    زبان

، »feature« ،»survey« ،»report« ،»critique«هـاي خـاص بـسياري از جملـه      زبان انگليـسي، واژه  
»commentary «  و»review «     را در ارتباط با»article «    ها   هاي دقيق آن    دارد كه پيدا كردن معادل

 .)Baker, 2011, p. 20( هاي ديگر، مشكل و در مواردي غير ممكن است در زبان

  
  تفاوت در دورنماي فيزيكي يا بين فردي. 7. 4. 3

ديگر يا يك مكان در  دورنماي فيزيكي با اين موضوع سروكار دارد كه افراد و اشياء، نسبت به يك         
، »come/ go« ،»take/ bring«هـايي ماننـد    واژه توان در جفـت  اين موضوع را مي. كجا قرار دارند

»arrive/ depart «ابه ديد و موارد مش)Baker, 2011, p. 20.( توانـد شـامل     همچنين دورنما مـي
براي نمونه، در زبـان ژاپنـي، اهميـت دارد كـه چـه كـسي، چـه                 . ارتباط بين كاربران يك زبان باشد     

 كه عبـارت    دارد» give«بمابراين، زبان ژاپني، شش معادل براي فعل        . دهد  چيزي را به چه كسي مي     
  ).همان (»kudasaru«و » yaru« ،»ageru«،» morau« ،»kureru« ،»itadaku«: هستند از

                                                                                                                   
1 superordinate 
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  تفاوت در معناي القائي. 8. 4. 3
اي پيدا شود كه با واژة زبـان مبـدأ در معنـاي منطقـي يكـسان و در                    ممكن است در زبان مقصد واژه     

اين تفاوت ممكن است مختصر يا قابلِ توجـه باشـد، ولـي بـه هـر حـال                   . معناي القائي متفاوت باشد   
پيـشنهاد  . )Baker, 2011, p. 20(تواند، در يك بافت خاص، براي مترجم ايجاد دردسر كنـد   مي

بـه بيـان ديگـر، اگـر معـادل زبـان       . اي به جمله بيافزايد     اين است كه مترجم، معناي القائي را به شيوه        
 توانـد عنـصر القـائي مبـدأ را در مقـصد بـا               مقصد، نسبت به واژة زبان مبدأ خنثي است، متـرجم مـي           

هـايي ماننـد      گفتـه   در پـاره   (»batter«براي نمونه، واژة    . كننده حفظ كند    آوردن يك قيد يا توصيف    
child/ wife battering (توان با يك واژة كمتر القائي، مانند  را مي»tataku « و با » زدن«به معناي

ارد، بـه زبـان     كه همـان معنـا را د      » ruthlessly«يا  » savagely«كننده از قبيل      افزودن يك توصيف  
در يك وضعيت متفاوت، ممكن است واژة مقـصد از جنبـة عـاطفي، نـسبت بـه                  . ژاپني ترجمه كرد  

هاي مذهبي،    هايي كه مربوط به مقوله     واژة مبدأ بار بيشتري داشته باشد؛ اين مورد، اغلب دربارة واژه          
هـاي    نمونـه » homosexual«و  » homosexuality«شـود،     سياسي و جنسي هستند، بيشتر ديده مـي       

ذاتاً يك واژة تحقيرآميز در زبان انگليسي نيـست،         » homosexuality«خوبي در اين زمينه هستند؛      
بـه معنـاي     (»الـشذوذ الجنـسي   «معـادل ايـن واژه در زبـان عربـي           . اگرچه غالباً چنين كـاربردي دارد     

ي و بدون رگة گيري از آن، در يك بافت خنث     است كه ذاتاً تحقيرآميز است و بهره      ) انحراف جنسي 
  ).Baker, 2011, p. 20- 21(شديد مخالفت، كاملاً دشوار خواهد بود 

  
  ها تفاوت در صورت واژه. 9. 4. 3

كننـد، ماننـد      ايجـاد مـي   ) بـراي نمونـه، انگليـسي     (پسوندها و پيشوندهايي كه معاني را در يك زبان          
»employer/ employee« ،»trainer/ trainee « و»payer/ payee «معــادل مــستقيم و اغلــب 

ماننــد  (»ish«همچنــين زبــان انگليــسي از پــسوندهايي ماننــد . هــاي ديگــر ندارنــد يكــساني در زبــان
greenish, hellish, boyish ( و»able «) بــــراي نمونــــهdrinkable, retrievable, 

conceivable ( نـين  هاي فارسي و عربي، فرايند مستقيمي براي توليد چ          كند كه در زبان     استفاده مي
بـراي  . شـود   اسـتفاده مـي    1ها از راهكار دگرگويي     بنابراين، در ترجمة آن   . هايي وجود ندارد    صورت
ترجمـه  » مناسـب بـراي نوشـيدن     «بـه   » drinkable«و  » بتوان بازيابي كرد  «به  » retrievable«نمونه،  

  ).Baker, 2011, p. 21(شود  مي
  

                                                                                                                   
1 paraphrase 
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  هاي واژگاني خاص صورتكار بردن  تفاوت در فراواني و هدف از به. 10. 4. 3
حتي اگر يك صورت خاص زبان مبدأ معادلي در زبان مقصد داشته باشد، ممكن است بين ايـن دو              

بـراي نمونـه، در زبـان       . كار بردن اين صورت وجود داشته باشـد        هايي در ميزان و هدف از به        تفاوت
هـا بـسيار بهـره      ساختن جملهها و واره  پيوستنِ جمله هم  براي به   » ing«انگليسي از صورت استمراري     

هاي ديگر از جملـه      شود، يعني فراواني كاربرد اين صورت در زبان انگليسي بيشتر از زبان             گرفته مي 
دار » ing«هـاي   ؛ بنـابراين اگـر صـورت   دارند» ing«آلماني و اسكانديناويايي است كه معادلي براي     

وند، شاهد سبكي غيـر طبيعـي و تـصنعي          هاي مورد اشاره ترجمه ش      كم و كاست به زبان      انگليسي بي 
  ).Baker, 2011, p. 22(خواهيم بود 

  

  هاي قرضي واژه. 11. 4. 3
تواننـد جـو      كننـد، يعنـي مـي       شـوند، زيـرا در زبـان مقـصد خلـق اعتبـار مـي                ها قرض گرفته مي    واژه

رود،   اين تأثير اغلب در ترجمـه از بـين مـي          . فرهيختگي را به متن يا موضوع مورد بحث منتقل كنند         
يعنـي   (»dilettante«. هاي واژة قرضي به زبان مقصد ممكـن نيـست           زيرا انتقال تمام معاني و تداعي     

هـاي    يـك واژة قرضـي در زبـان       ) رود  كسي كه سرسري و به طور سطحي، دنبـال علـم يـا هنـر مـي                
عناي انگليسي، روسي و ژاپني است كه در زبان عربي هيچ واژة قرضي معادلي ندارد؛ بنابراين فقط م  

توان به عربي ترجمه كرد و تأثير سبكي آن، به طور قطع از بـين خواهـد    را مي » dilettante«منطقي  
كننـد، ايـن مـشكل را اغلـب،      هاي قرضي، مشكل ديگري را نيز براي متـرجم ايجـاد مـي         واژه. رفت

ه صورتي  هايي هستند ك    ها يا عبارت   ريشة كاذب، واژه    هم. نامند  ريشة كاذب مي    هاي هم  مشكل واژه 
وقتـي يـك واژه يـا    . كننـد  يكسان در دو يا بيش از دو زبان دارند، ولي بر معاني مختلفي دلالت مـي    

گيرد يا از     اي را كه به خود مي       توانيم معاني اضافه    شود، نمي   عبارتي از زبان ديگري قرض گرفته مي      
تـوان بـه سـادگي         مـي  ريشة كاذب را    هاي هم  بعضي از واژه  . بيني يا كنترل كنيم     دهد، پيش   دست مي 

تجربـه    العاده بـي    اي است كه شايد فقط مترجم فوق        ها به اندازه    تشخيص داد، زيرا تفاوت معنايي آن     
را بـا  » Feminist«براي نمونه، احتمال ندارد كه مترجم متوسـط ژاپنـي، واژة انگليـسي    . آن را نداند  

اشـتباه  ) اي در برابـر زنـان دارد        همردي كه رفتار بـسيار لطيـف و زنان ـ        (» Feminist«واژة ژاپني شدة    
  .)Baker, 2011, p. 22 (بگيرد

  
راهكارهاي برقراري تعادل واژگاني بين متن فارسـي و ترجمـة عربـي مواضـع               . 4

  اي االله خامنه آيت
وفصل انواع مختلف عدم تعادل بـين مـتن مبـدأ و ترجمـه، مبنـاي نقـد و                    راهكارهاي بيكر براي حل   
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اي دربـارة     االله خامنـه     بـين مـتن فارسـي و ترجمـة عربـي مواضـع آيـت               تحليل مسائل تعادل واژگاني   
فلسطين است و براي آنكه دستاوردهاي پژوهش در اين زمينه قابل اعتماد باشـد، در ارتبـاط بـا هـر                     

بيكـر  با اين وجود، لازم به گفتن است كه         . است  اي تحليل شده    مثال با شيوة مقابله     راهكار، دو عنوان  
هـا از   دانـد، زيـرا مـتن    ص عـدم تعـادل بـه راهكارهـاي مـشخص را ممكـن نمـي             ربط دادن انواع خا   

است كه راهكارهاي پيشنهادي مـورد نظـرش، بـراي            ديگر متفاوت هستند؛ بنابراين وي پذيرفته       يك
ها به معناي آخرين گام در تهية فهرستي جامع در  وفصل انواع مختلف عدم تعادل در سطح واژه حل

  .)Baker, 2011, p. 44(اين زمينه نيست 
  

  تر  عامواژةاستفاده از يك ترجمه با . 1. 4
ويـژه   وفصل انواع مختلف عدم تعـادل، بـه        هايي است كه براي حل    راهكارترين   متداولاز  يكي  اين  

 سـاخت   ، زيـرا   كـاربرد دارد   هـا   زبـان  بيـشتر  در   راهكـار ايـن   . شود  منطقي اعمال مي   معناي ةدر حوز 
  .)Baker, 2011, p. 23(نيست خاص زبان يك  مختص به هاي معنايي، مراتبي حوزه سلسله

  

  )ها به لرزه درآمدن زانوان صهيونيست(لرزه . 1. 1. 4
. ما نبايد به تسليم كردن و نوميد كردن ملت فلسطين كمك كنيم؛ ما بايد حقيقـت را بيـان كنـيم                    . 1

ن و مـستأصل شـدن    و محتـاج شـد  هـا  به لرزه درآمدن زانوان صهيونيست حقيقت، اميد و افق تازه و       
ها در مقابل حركت عمومي ملتي است كه متكي به ايمـانش حركـت               هاي حامي صهيونيست   قدرت
علينــا أن لانــساهم فــي استــسلام الــشعب الفلــسطيني  Khamenei, 2011, p. 282(.1(كنــد  مــي

ذي ملأ قلوب   وبالرعب ال فالحقيقة تتمثلّ بالأمل والأفق الجديد      . وإحباطه؛ لابد لنا أن نبرز له الحقائق      
  الداعمة للصهاينة أمام نهضة شاملة لشعب يدفعـه ايمانـه للنهـوض            ي، وباستئصال شوكة القو   الصهاينة

)Al-Khamenei, 2012, p. 274(.  
بـه  « معادل ساخته و براي جبران معناي القـائي          »رعب«تر، يعني    را با يك واژة عام    » لرزه«مترجم  

الـذي  « توأم با ذلـت اسـت، عبـارت           از ترس  تي خاص كه صور » ها  لرزه درآمدن زانوان صهيونيست   
 آورده كه البته وافي به مقصود نيست، زيرا از قلـب غـرق در        »رعب« را به دنبال     »الصهاينةملأ قلوب   

تـوان منكـر انتقـال       شود؛ با اين وجود، نمي      ترس، معناي ذلتي كه در لرزيدن زانوهاست، درك نمي        
، افـزون بـر ايـن، بخـشي از معنـاي القـائي مـتن مبـدأ بـا                 معناي منطقي متن فارسي به متن عربي شـد        

به ترجمه منتقل شده و همين دو اتفاق كـافي اسـت تـا تعـادل بـين دو          نيز  » خود را باختن  «محوريت  
                                                                                                                   

هاي جهان اسلام، حمايت      المللي رسانه   كنندگان در همايش بين     بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار با شركت         1
 2002/01/31از انتفاضة فلسطين 
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انگاشته و برانگيخته به اندازة       اش در معاني پيش     وضعيت تعادلي اين مثال و ترجمه     . طرف را بپذيريم  
هـاي انتخـابي و       در محـدوديت  ) يعني قلب پر از ترس    (ا متن ترجمه    معناي القائي پيچيده نيست، زير    

اختلاف قابل ذكري ندارد؛ بنـابراين بـين        ) يعني زانوي لرزان از وحشت    (آيي خود، با متن اصلي        هم
همين سطح از تعادل، . ارزش وجود دارد    قدر و هم    انگاشته يك تعادل هم     ها از جهت معناي پيش      آن

دو نيز قابل درك است، زيرا سياق سخن مـتن اصـلي، يعنـي زمينـة بحـث،                  در معناي برانگيختة اين     
ها در كلام، نقش زبان و شيوة بيان، به صورت طبيعي در ترجمه هم ديـده                  كننده  رابطة بين مشاركت  

خواهـان هـستند،    جويـان در بحـث مـسلمانان و آزادي    زمينة بحث سياسي است، مـشاركت     شود؛    مي
  .شيوة بيان نيز خطابي استنقش زبان به صورت سخنراني و 

  
  )تعبير اين خواب خوش بي(خواب خوش . 2. 1. 4
با سركوب و فشار و ارعاب، چند صباحي اين نسل را به سكوت تحميلي و اجبـاري          است  ممكن  . 2

اند خواهند توانست    ها گمان كرده   ي است كه صهيونيست   تعبير خواب خوش بي  وادار كنند؛ اما اين     
-Khamenei, 2011, p. 59( فلسطين حكومت كنند ةر سرزمين غصب شداز اين پس به راحتي ب

قد يكون بإمكانهم من خلال القمع والضغوط والإرهاب أن يجبروا هـذا الجيـل لفتـرة قـصيرة                   1).60
 عندما تصوروا أنهم سوف يتمكنون من أن يحكمـوا          ظنونهم خابت على السكوت المفروص؛ إلا أن      
  .)Al-Khamenei, 2012, p. 57( بسهولة أرض فلسطين المغتصبة

 معــادل »خابــت«اش بــا »تعبيــري بــي« و ،»ظنــون«بــا » خــوش بــودنش«بــه واســطة » خــواب«واژة 
 بـه   »ظنـون «به معناي خواب راحت، خواب امن و خواب عافيت آمـده و             » خواب خوش «. است  شده

تر دانست، زيرا    اي عام  بايد آن را واژه   » خواب خوش «ها است كه در قياس با         ها و خيال    معناي گمان 
آيـي     در مقايـسه بـا هـم       »ظنـون «آيي    افزون بر اين، هم   . قرار دارد » گمان«خود در رأس هرم معنايي      

هاي انتخابي آن نيـز كمتـر اسـت كـه سـبب               تر و به همين ميزان، محدوديت       عمومي» خواب خوش «
  .تر بودن اين واژه در مقايسه با واژة متن مبدأ كاملاً تثبيت شود شود عام مي
  
   از نظر معنايي كمتر القائي ياتر يخنثواژة استفاده از يك ترجمه با . 2. 4

هـر دو معنـاي منطقـي و القـائي را           ) 1: واژه يا واحد واژگاني از سه وضعيت معنايي برخوردار است         
اكنون اگـر  ). Baker, 2011, p. 12(فقط معناي القائي دارد ) 3فقط معناي منطقي دارد؛ ) 2دارد؛ 

ا واحد واژگاني زبان مبدأ وجه القائي غالب باشد و ايـن وجـه القـائي در مقـصد واژگـاني                   در واژه ي  
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توانـد از راهكـار ترجمـه بـا اسـتفاده از واژه يـا واحـد                   نشده باشد يا قابل درك نباشـد، متـرجم مـي          
  .تر يا از نظر معنايي، كمتر القائي استفاده كند واژگاني خنثي

  
  .)اي. آي. ي سيپا... پاي آمريكا (پا . 1. 2. 4
چه كه بود ـ باز كـرد،     ـ بيش از آن  را. اي.آي.پاي آمريكا را باز كرد، پاي سي )ياسر عرفات (او. 3

فتح الطريق أمام الأمريكـان  إنه  Khamenei, 2011, p. 198(.1(ها را بيشتر كرد   آنخلةامكان مدا
 .Al-Khamenei, 2012, p(هم  أكثر من قبل، ومهد السبيل للمزيد مـن تـدخّل  وأمام السي آي إيه

191(.  
را باز . اي. آي. پاي آمريكا و پاي سي«يك معناي منطقي دارد كه نشانة راه رفتن است، اما      » پا«

يعنـي  (انگاشـته     حامل معناي القائي اسـت، بـه ايـن دليـل كـه براسـاس معنـاي از پـيش                   » ...كردن به   
وفـصل    بـه منظـور حـل     . ريكا پا داشته باشد   ما توقع نداريم كه آم    ) آيي  هاي انتخابي و هم     محدوديت

تر يا از  هاي خنثي  ، در ارتباط با راهكار برقراري تعادل با واژه        »فتح الطريق «گفتة    اين موضوع، از پاره   
فـتح  «توجيه استفاده از اين عبارت نيـز چنـين اسـت كـه     . است نظر معنايي، كمتر القائي استفاده شده  

هـاي   آيـي  هاي انتخـابي و هـم      ناقض محدوديت » .اي. آي. پاي سي پاي آمريكا و    « به اندازة    »الطريق
هـاي انتخـابي در زبـان ادبـي معمـولاً نقـض               هـاي ادبـي نيـست، زيـرا محـدويت           منطقي به نفع آرايه   

  .شوند مي
  

  )گناه را به گردن اين و آن بيندازند(گناه . 2. 2. 4
 جوانـان، از شـجاعت مـردان و زنـان، از      فلسطين اشغالي، از قيام هفتةها از اوضاع اين سه       البته آن . 4

گنـاه را بـه     خواهنـد     والاي آن مردم مظلوم و خشمگين، به شدت عصبانيند و مرتب مي            ةعزم و اراد  
إنهم غاضبون بشدة بـسبب الأوضـاع فـي     Khamenei, 2011, p. 58(.2( گردن اين و آن بيندازند

اب، وشجاعة الرجال والنساء، وعزم الـشعب       فلسطين خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، وبسبب ثورة الشب       
-Al( إلقاء المسؤولية بشكل مستمر على عاتق هذا وذلك       ويريدون  . المظلوم الغاضب وإرادته القوية   

Khamenei, 2012, p. 56(.  
 از جنبة معنـاي القـائي       »إلقاء المسؤولية بشكل مستمر على عاتق هذا وذلك       « در بافت    »مسؤولية«

گناه را به گردن اين و      «در بافت   » گناه«آيي، معادل     هاي انتخابي و هم     يتو همچنين رعايت محدود   
 به سه دليل، در معناي منطقي       »مسؤولية«و  » گناه«با اين وجود، بين اين دو، يعني        . است» آن بيندازند 
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نخـست  : دانـست » گنـاه « را معـادل دقيقـي بـراي         »مـسؤولية «توان    بنابراين، نمي . اختلاف وجود دارد  
» گنـاه « چيز ديگري است؛ دوم آنكه »مسؤولية«يك چيز و معناي منطقي » گناه«عناي منطقي   اينكه م 

 براي انسان، حامل معناي القائي نكوهشي با وزن منفي قابـل توجـه اسـت و سـوم                   »مسؤولية«بيش از   
اي مسؤول شرايط وخيم فعلي هستند و در قبال شرايط وخيم فعلي مسئوليت دارند و ايـن                   اينكه عده 

و انداختن گناه به گـردن ديگـري، يـك بحـث كـاملاً متفـاوت اسـت؛                  » گناه«وع در مقايسه با     موض
 را بايـد در معنـاي منطقـي،         »مـسؤولية «و  » گناه«بنابراين با نظر به توضيحاتي كه داده شد، تعادل بين           

  . دانست1تقريبي يا تخميني
  

  ي فرهنگيجايگزينترجمه با استفاده از . 3. 4
 معـادلي بـا  مبـدأ   جايگزين كردن يك مقوله يا عبارت مختص و مقيد به فرهنگ    شامل راهكار،اين  

 ولي به احتمال    داشته باشد، نخود   مبدأ   معادلي با  معناي منطقي    ممكن است در زبان مقصد است كه      
 از طريـق ايجـاد بـافتي مـشابه در           نمونـه براي  ( مقصد است    ة داراي تأثير مشابهي بر روي خوانند      بالا

 دهـد   ارائه مـي  است كه به خواننده مفهومياين راهكار، از  گيري  بهرهمزيت اصلي    ).فرهنگ مقصد 
بـراي  ) خـودش بـا اختيـار     (تـصميم متـرجم     .  آشنا و خوشايند را تشخيص دهـد       تا وي بتواند ماهيتي   

مترجم چقدر از طرف افرادي كه ترجمه       ) 1 : بستگي دارد  موردراهكار، اغلب به سه      اين   استفاده از 
داوري خـود متـرجم   ) 3 هـدف از ترجمـه چيـست؛   ) 2  آزادي عمـل دارد؛   ،اند ارش داده را به او سف   
ــارة ــاختن  دربـ ــن سـ ــبهم  روشـ ــا مـ ــودن يـ ــست   نمـ ــدأ چيـ ــتن مبـ ــي مـ ــاص فرهنگـ ــوارد خـ     مـ

)Baker, 2011, p. 29(.  
 هنجارهاي حاكم بر ترجمه را در يك جامعه نـشان           اي  اندازه مترجم تا    هاي  تصميمبه طوركلي،   

 از  قابـل ملاحظـه   هـا دور شـدن        كـه در آن    نه، واكنش به اسـتفاده از راهكارهـايي       براي نمو . دهد مي
هـاي مكـاني     جوامع زباني مختلـف و موقعيـت  تواند در ميان     مي معناي منطقي متن مبدأ وجود دارد،     

  ).Baker, 2011, p. 29( باشدگوناگون متغير 
  

  )زاييدة انقلاب(زاييده . 1. 3. 4
هاي ديگري كـه در سراسـر كـشورهاي          ؛ يعني انقلاب   اين انقلابند  ةيديزاگمان آن كساني كه      بي. 5

هـا بـه كمـك انقـلاب         است و خواهد آمـد، ايـن       به وجود آمده  و  است   نشين به وقوع پيوسته    مسلمان
ــي  ــران مـ ــلامي ايـ ــد اسـ ــد     ،آينـ ــه بدهـ ــود را ادامـ ــد راه خـ ــران بايـ ــلامي ايـ ــلاب اسـ ــا انقـ    امـ

)Khamenei, 2011, p. 47(.2  الثـورات الأخـرى   ي؛ أأنصار هذه الثـورة وأتباعهـا  لا شك في أن 
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التي حدثت في جميع أرجاء البلدان المسلمة وظهرت وستظهر، هي التي ستبادر إلى مـساعدة الثـورة                 
  .)Al-Khamenei, 2012, p. 45( الإسلامية، إلا أن ثورة إيران الإسلامية يجب أن تواصل طريقها

هـا بـا قـرار       متفاوت است، ولـي ايـن واژه      » زاييده«ل از    به طور كام   » وأتباع أنصار«معناي منطقي   
انگاشـته و      از جهـت معـاني القـائي، پـيش         » وأتباعها أنصار الثورة «و  » زاييدة انقلاب «گرفتن در بافت    

هاي متن مبدأ و ترجمـه در         اند كه دليل آن، به سبب مشابهت        قدر رسيده   برانگيخته به يك تعادل هم    
آيي، زمينـة بحـث، نقـش زبـان و همچنـين شـيوة بيـان                  هاي هم   يتهاي انتخابي، محدود    محدوديت

حتـي در صـورت     رسد كه راهكـار جـايگزيني فرهنگـي           با اين توضيحات، به نظر مي     . مواضع است 
هـاي كليـدي، ارزش      هاي آشكار بين معناي منطقـي مـتن مبـدأ و ترجمـه بـه ويـژه در واژه                    اختلاف

  .آزموده شدن را دارد
  

  )خور اقليت توسري(خور  توسري. 2. 3. 4
 ،انـد  كـه سـرزمينش را گرفتـه       ؟ يعني قيام يك ملت براي احقاق حق خود؛ ملتي         چه  انتفاضه يعني . 6

انـد، در داخـل      انـد، تحقيـرش كـرده      مـزارعش را گرفتـه    اند،    اموالش را گرفته   ،اند اش را گرفته   خانه
-Khamenei, 2011, p. 122(كننـد    با او رفتار مـي خور اقليت توسري مثل يك ]ش[كشور خود

 ماذا تعني الانتفاضة؟ إنها ثورة شعب لإحقاق حقه، شعب اغتصب بيته وصودرت أمواله              يتر 1).123
 ,Al-Khamenei, 2012( أقلية مستضعفةوإنتزعت حقوقه، شعب أهين ويتعاملون معه داخل بلده ك

p. 118(.  
گيرد و يـادآور آيـة        مي ذيل جايگزيني فرهنگي قرار      »خور توسري« به عنوان معادل     »مستضعفة«
بـدون ترديـد،    . اسـت  )28/5سورة القصص، آيـة      (﴾ونُريِد أَنْ نَمنَّ علَى الَّذينَ استُضْعفوُا في الْأرَضِ       ﴿

انگاشـته   استناد قرآني مورد اشاره، همراه با شباهت تقريبي متن مبدأ و ترجمه در معاني القائي، پيش               
  در برخي از معاني منطقي     »مستضعفة« و   »خور توسري« جزئي   كند تا اختلاف    و برانگيخته كمك مي   

بنابراين انتخاب فعلي با قـدري      پوشيده گردد؛   ) براي نمونه، احساس ذلتي كه در واژة فارسي است        (
تواند كاربران زبان عربي را همانند كاربران زبان فارسي از معنـاي مـتن اصـلي متـأثر              بيني، مي   خوش

اي دربـارة فلـسطين، شـيوة         االله خامنـه     كه در فرازي مشابه از مواضع آيـت        سازد، به ويژه اگر دريابيم    
  :است اللفظي تغيير رويه پيدا كرده وفصل عدم تعادل از جايگزيني فرهنگي به ترجمة تحت حل

 .Khamenei, 2011, p( بايـد توسـري بخـورد    ،آن ملتي كه نتواند از حق خودش دفـاع كنـد  . 7

 .Al-Khamenei, 2012, p( سوف يضرب علي رأسهدفاع عن حقه، إن شعباً لا يستطيع ال 2.)126

                                                                                                                   
     07/12/2001 رمضان 21هاي نماز جمعة   در خطبهبيانات 1
هـاي معظـم شـهدا و جانبـازان، مـسؤولان اجرايـي و                سخنراني در ديدار بـا گروهـي از آزادگـان، جمعـي از خـانواده               2

هاي كرمانشاه، يزد و چهارمحـال و بختيـاري و گروهـي از مـردم                 نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ائمه جمعة استان       
   24/10/1990ان، گنبد، محلات، گتوند، شوشتر، سپيدان، تهران، شيراز و جهرم شهرهاي گرگ
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121(.1  
هاي فرهنگي، معمولاً براي كاربران       تجربه نشان داده ترجمة موارد خاص با استفاده از جايگزين         

 تعهد متـرجم بـه       زيرا ،تر است   اللفظي همين موارد، پذيرفتني     هاي تحت   زبان مقصد، نسبت به ترجمه    
هاي ثابت و نيمه  آيندهاي طبيعي، عبارت ارش معمول متن مقصد، يعني همپردازي و سبك نگ     جمله

  .بخشد پذيري ترجمه را به ميزان زيادي بهبود مي ثابت و حفظ ساختارهاي اصطلاحي، خوانش
  

   توضيحعلاوةبه  يا واژة قرضي  قرضيواژةاستفاده از يك ترجمه با . 4. 4
 هـاي  واژه خاص فرهنگـي، مفـاهيم جديـد و          هاي واژهويژه هنگام سروكار داشتن با        به راهكار،اين  

سـودمند اسـت   بـسيار   زمـاني  ، قرضي واژة پس از آوردن     ،توضيح دادن .  است رايج ،تازه ابداع شده  
ح داديـم، ديگـر      شـر  بـار   قرضي را يـك    واژةوقتي  . كار رفته باشد   بار در متن به    چندينواژه  كه آن   

فهمـد و حواسـش بـا توضـيحات           خواننده آن را مي    زيرا،  كار برد   در متن به   به تنهايي توان آن را     مي
وفصل   از راهكار مورد اشاره، براي حل.)Baker, 2011, p. 33 (شود اضافي و طولاني، پرت نمي

اي در مـورد فلـسطين        االله خامنـه    هاي عدم تعادل بين متن مبدأ و ترجمـة عربـي مواضـع آيـت                چالش
  .هاي قرضي دارد ، تحمل ناچيزي براي قبول واژهاستفاده نشده، به اين دليل كه زبان عربي

  

   مرتبطهاي يي و با استفاده از واژهدگرگوترجمه از طريق . 5. 4
شـود و در آن متـرجم         اي كـه بـا آزادي عمـل انجـام مـي             ترجمه«: شود  دگرگويي چنين تعريف مي   

ورد نظـر نويـسنده     همواره نويسنده را مد نظر دارد تا هرگز محو نشود، اما آن قدر كـه بـه مفهـوم م ـ                   
ســتفاده از راهكــار ا). Dryden, 1989, p. 8(» كنــد هــاي او پيــروي نمــي وفــادار اســت از واژه

 بـان  مبـدأ در ز    زبـان شـده توسـط       كه مفهـوم بيـان     ممكن است  زماني   هاي مرتبط،  دگرگويي با واژه  
شـد  باواژگـاني شـده     شـته باشـد، يعنـي        وجـود دا   اي  واژه به صـورت  با فرض تفاوت شكلي،     مقصد  

)Baker, 2011, p. 36(.هاي عربي به فارسي بسيار رايج هست  استفاده از اين راهكار در ترجمه.  
  
  )زير منگنة سؤال و بازجويي(زير منگنه . 1. 5. 4
هـا، يـك وقـت در جمـع دانـشجويان، بـه مناسـبت تفـسير آيـات مربـوط بـه                        همان سـال   بنده در . 8

 سـؤال  منگنـة زير ها  بعد، در يكي از بازداشت. ي گفته بودم بقره ـ مطالب ةاسرائيل ـ در اوايل سور  بني
أذكـر   Khamenei, 2011, p. 168(.2(ايد  ام قرار دادند كه شما اسم از اسرائيل آورده و بازجويي

                                                                                                                   
  .است  انتقال نيافته»سوف يضرب علي رأسه«دارد كه به وجه التزامي  »بايد توسري بخورد«در » بايد«واژة  1
   14/12/1994  )ع( و در آستانة ميلاد امام علي)ع(بيانات در ديدار عمومي، به مناسبت روز ولادت حضرت جواد 2
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 بعـض  طرحـت  الطـلاب  مـن  مجموعـة  أمـام  لـدرس  إلقـائي  وأثنـاء  – الزمـان  ذلـك  في –ذات مرّة   
 ي إسرائيل من أوائل سورة البقرة، فكـان أن اعترضـوا عل ـ           نيبب المرتبطة الآيات تفسير حول المباحث

 لمـاذا ذكـرت إسـرائيل   :  بأنّهالاستجواب تحت وطأة مكبس التعذيب    أثناء – حين بعد –في المعتقل   
)Al-Khamenei, 2012, p. 162(.  

اش كـاملاً روشـن       بنـابراين نـوع كـاربري و همچنـين ترجمـه          . يك معناي منطقـي دارد    » منگنه«
قـرار بگيـرد، متـرجم بـا        » زير منگنة سؤال و بـازجويي     «گفتة    ما هنگامي كه اين واژه در پاره       ا 1است،

انگاشته بـه صـورت مـشترك در كنـار      رو خواهد شد، زيرا معاني القائي و پيش   شرايط متفاوتي روبه  
 هاي آن آيي هاي انتخابي و توسعة هم گيرند و امكان نقض محدوديت قرار مي» منگنه«معناي منطقي  

هـاي    كاركرد منطقي محض خود را به عنوان دستگاهي كه صفحه         » منگنه«يعني  . سازند  را فراهم مي  
كند به نفـع معنـاي القـائي       كاغذ را با سوزن منگنه و تحت فشار يك عامل خارجي به هم متصل مي              

ة  بدون ترديـد بـر ترجم ـ      ،تحول مورد اشاره  . دهد  تحت فشار قرار دادن انسان بازداشتي از دست مي        
را » زير منگنة سؤال و بـازجويي «گفتة خاص  دارد تا پاره  اين متن نيز اثرگذار است و مترجم را وامي        

يعنـي بـازجويي زيـر فـشار دسـتگاه پـرس يـا منگنـة                 (» التعذيب 2الاستجواب تحت وطأة مكبس   «به  
 به قـوت خـود بـاقي اسـت،          »مكبس«در  » منگنه«در اين دگرگويي، عمل     . دگرگويي كند ) شكنجه

است؛ بـه دنبـال ايـن تـصميم           تبديل شده  »مكبس التعذيب «به  » منگنة سؤال و بازجويي   «آيي    لي هم و
در ترجمه از پيرو بودن به پايـه بـودن تغييـر وضـعيت داده و در ابتـداي                   » سؤال و بازجويي  «مترجم،  

ه افـزوده تـا     را به متن ترجم   » فشار/ ةطأَو«واژة  افزون بر اين، مترجم     . است  زنجيرة كلامي قرار گرفته   
جـايي و افـزايش در        به طور خلاصه، جايگزيني، جابـه     .  را تشديد و تأكيد كرده باشد      »مكبس«فشار  

ترجمه سبب شده متن مبدأ به چيزي تبديل شود كه دقيقاً غرض گوينده نيست، امـا بـا ايـن وجـود،                  
ن مبدأ و ترجمه مؤثر    هاي مرتبط، در ايجاد تعادل تقريبي بين مت        راهكار دگرگويي با استفاده از واژه     

  .است
  

  )رود ظلم بر مردم غزه مي(رود  اين ظلم مي. 2. 5. 4
شود، حتي بعد    هايي كه همين امروز نسبت به مردم غزه مي         ها و ظلم   ها، قساوت  رحمي فشارها، بي . 9

خـودش را عمـل      از آن جنگ بيست و دو روزه كه دولت صهيونيست ناكام شد و نتوانست مقاصد              
فـإن   Khamenei, 2011, p. 234(.3( رود ايـن ظلـم بـر مـردم غـزه مـي      ز همچنـان  كند، تـا امـرو  

                                                                                                                   
  الدباسة أو المكبس 1
  مكابِسجمع . دستگاه فشار، منگنه، دستگاه پرس، پيستون: المكبس 2
) ع(و امـام صـادق  ) ص(بيانات در ديدار با جمعي از مردم و مسؤولان نظام به مناسبت ولادت حـضرت رسـول اعظـم           3

04/03/2010    
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 بعـد تلـك الحـرب       يالضغوط وعدم الرحمة والقسوة والظلم الذي يمارس اليوم ضد أهالي غزة حت ـ           
هـذا   يوماً، والتي أخفقت فيها الحكومة الصهيونية ولم تستطع نيل مقاصـدها، لا زال           22التي استمرت   
  .)Al-Khamenei, 2012, p. 228(  لحد الآنى أهالي غزةالظلم مخيماً عل

رسد مترجم ضـمن توجـه       است، به نظر مي   » رود  مي... ظلم بر   « دگرگويي   »...الظلم مخيماً على    «
هاي دقيق اين عبارت در زبان عربـي، تـرجيح داده بـا              به غرض گوينده و همچنين اطلاع از صورت       

رگويي ابتكاري خود را از متن فارسي و كاملاً هماهنـگ بـا              به متن ترجمه، دگ    »مخيم«افزودن واژة   
هـا باشـند، تحـت     موقعيت غزه داشته باشد، زيرا مردم غزه بيش از آنكه در معرض ظلم صهيونيـست       

  .است ها هستند و اين ظلم بر خاك غزه اردو زده سيطرة ظلم و احاطه شده با ظلم صهيونيست
  

   غير مرتبطهاي واژه فاده ازو با استدگرگويي ترجمه از طريق . 6. 4
 دگرگـويي را    راهكـار ،  نـشده باشـد     واژگـاني   در زبان مقصد   ود كه  مبدأ بيان ش   واژةاگر مفهومي با    

 مـرتبط، دگرگـويي را   واژةجـاي يـك      ولي در اين مورد به،كار برد ها به  در برخي از بافت    توان مي
. انجـام داد  مبـدأ  واژة معنـاي باز كـردن   از طريق فقط فراگير و يا واژةاساس تعديل يك     توان بر  مي

 ,Baker(باشـد   مورد بحـث از نظـر معنـايي پيچيـده     واژة زماني كاربرد دارد كه ه ويژه ب،اين مورد

2011, p. 38 .( از راهكار در تعيين معناي منطقي بـا دقـت بـالا اسـت و    اساسي اين اصلي و مزيت 
 د؛ واژگـاني را نـدار     لـة مقـام يـك مقو     شـأن و     ش اين است كه دگرگويي در هـر حـال،         معايبجمله  
ي و  ئمعـاني القـا   . را برساند  1يي متداع اني، برانگيخته و يا هر نوع از مع       ئتواند معاني القا    نمي ،بنابراين

 همبـسته   ،شـوند  هـاي خـاص تكـرار مـي         واژگاني ثابت كـه در بافـت       هاي  ه با مقول  معمولاًبرانگيخته  
جـاي يـك      بهگاهي   كه   ت بودنش است، به اين دليل     ظراف  راهكار متوجه بي  عيب ديگر اين    . هستند

اين فراينـد در انـواعي از       . گيرد  بهره مي  است،   واژه، از توصيفي كه شامل چند       واژه يا تركيب ثابت   
هـاي قابـل      هـا اغلـب محـدوديت       ها مانند زيرنويـسي و ترجمـة تبليغـات كـه در آن              ها و محيط    بافت

  ).Baker, 2011, p. 41( شود يرفته نمياي براي محل نوشتار وجود دارد، پذ ملاحظه
  

  )هاي مفت حرف(مفت . 1. 6. 4
 و  هـاي مفـت    حرفقبيل،  اين  موضوع كمك به تروريسم، يا نقض حقوق بشر و يا ادعاهايي از             . 10
إن موضوع دعم الإرهاب، أو انتهاك حقوق  Khamenei, 2011, p. 84(.2(هاي واهي است  بهانه

ــذا   ــن ه ــاءات م ــسان، أو ادع ــا هــي إلا  الان ــل، م ــا القبي ــل لا أســاس له ــةأقاوي ــع واهي -Al( ، وذرائ

                                                                                                                   
1 associative meaning 

    26/01/1993با اعضاي سپاه پاسداران و نيروي انتظامي، به مناسبت سوم شعبان بيانات در ديدار  2
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Khamenei, 2012, p. 80(.  
از جهت معـاني    (هاي غير مرتبط     با استفاده از راهكار دگرگويي با واژه      » مفت«معناي متني واژة    

 و شـيوة بيـان      است، اين شكل از دگرگويي معمولاً معناي القائي          ترجمه شده  »لا أساس «به  ) قاموسي
هـاي غيـر    كند، با اين حـال، دگرگـويي بـا اسـتفاده از واژه      ن اصلي را در زبان مقصد تضعيف مي       مت

به بيان ديگر، اگر بـه واسـطة        . شود  مرتبط، مانع از شباهت معناي منطقي متن ترجمه به متن مبدأ نمي           
 بـه دسـت     اي  راهكار مورد اشاره نتوان در انتقال معاني خاص زبان مبدأ به زبان مقـصد توفيـق ويـژه                 

ناگفتـه  . توان موفـق بـود      پذيري مي   ناپذيري به ترجمه    آورد، اما در تغيير وضعيت متن مبدأ از ترجمه        
  .پيداست كه در اين شرايط بايد با تضعيف برخي از معاني اصلي واژة مبدأ در ترجمه كنار آمد

  
  )برندگي اسلام(برندگي . 2. 6. 4

 دشـمنان اسـلام و مـسلمين      ، را نـشان داد    رنـدگي اسـلام   بكه انقـلاب اسـلامي،       امروز بعد از اين   . 11
لقد أصبح أعداء الإسلام أكثر جدية اليوم بعـد أن   Khamenei, 2011, p. 118(.1(تر شدند  جدي

  .)Al-Khamenei, 2012, p. 114( قدرة الإسلامأثبتت الثورة الإسلامية 
اسـت؛  » برنـدگي «ط بـراي     از جنبة شكلي، يك دگرگويي غيـر مـرتب         »قدرة«واژة  در وهلة اول،    

با معاني تيزي، قاطعيت و كارايي در زبان فارسي بالا است، زيرا اين واژه به               » برندگي«مصرف واژة   
توانـد   انگاشـته دارد، مـي   هاي از پيش ها و محدود نشدن به انتخاب آيي لطف دامنة وسيعي كه در هم  

 نيز افزون بر داشتن معناي منطقـي        »قدرة«واژة  . هاي متنوع معنايي، تجسم زباني پيدا كند        در موقعيت 
در وهلة دوم،   . ها برخوردار است    آيي  هاي مشابه با اين واژه در هم        از توانمندي » برندگي«مشترك با   

، معناي القائي قابليت برد و نفـوذ را افـزون بـر معنـاي منطقـي                »اسلام«آيي با     به واسطة هم  » برندگي«
 نيـز صـادق اسـت؛ بنـابراين         »سلام الإ قدرة«آيي    دربارة هم است، همين تحليل      خود، به دست آورده   

در نظـر   » برنـدگي اسـلام   «قـدر بـراي       ارزش و هـم      را بايد به عنوان يـك معـادل هـم          »قدرة الإسلام «
  .گرفت
  

  حذفترجمه از طريق . 7. 4
 يـا   واژه حـذف يـك       واقـع،   به نظـر برسـد، ولـي در        اي ناخوشايند    راهكار تا اندازه   ممكن است اين  

 گفتـة   پاره يا   واژه اگر يك     به بيان بهتر،   .زند   آسيبي نمي  متن مقصد ها به    بافتاز   در برخي    گفته،  پاره
خواننده با توضـيحات مطـول      حواس   با اين توجيه كه      توان   مي خاص براي فهم متن ضروري نباشد،     

                                                                                                                   
      04/12/1990كنندگان در اولين كنفرانس اسلامي فلسطين  سخنراني در ديدار با شركت 1
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اه حـل   به عنـوان آخـرين ر     شود اين راهكار      پيشنهاد مي . كرد از آن، پرهيز  شود، به سادگي     پرت مي 
  .)Baker, 2011, p. 42-43(كار برده شود  به
  
  ...)سرپنجة قدرت نظامي (سرپنجه . 1. 7. 4

ه  قـدرت نظـامي آن را ب ـ       پنجةسرخواهند با    طرح از نيل تا فراتي كه يك وقت اعلام كردند مي          . 12
. اورندبي دسته   قدرت سياسي و اقتصادي آن را ب       پنجةخواهند با سر   در واقع الان مي   دست بياورند،   

هـا و غاصـبان فلـسطين        هـا و نـه صهيونيـست       البته قطعاً به اين هـدف نخواهنـد رسـيد؛ نـه امريكـايي             
)Khamenei, 2011, p. 132(.1  الـذي أعلنـوا   »  الفراتيمن النيل إل«إنهم يريدون تحقيق مشروع

كيـد، لا  بـالطبع إنهـم سـوف لا ينـالون هـذا الهـدف بالتأ         . في وقت ما أنه سـيتحقق بـالقوة العـسكرية         
  .)Al-Khamenei, 2012, p. 128(الأمريكان ولا الصهاينة ولا مغتصبو فلسطين 

در واقـع الان  «و » سـرپنجه «مترجم با ناديده گرفتن و ترجمه نكردن بخشي از متن فارسي، يعني         
محتواي متن مبدأ و غـرض      » دست بياورند ه   قدرت سياسي و اقتصادي آن را ب       پنجةخواهند با سر   مي

اسـت؛ منظـور از غـرض بلاغـي، تـوحش و             ينده را نزد كاربران زبـان مقـصد تبـاه سـاخته           بلاغي گو 
شـود؛    فهميده مـي  » سرپنجه«ها و غاصبان فلسطين است كه از          ها، صهيونيست   خويي آمريكايي   درنده
  .تصميم مترجم براي استفاده از راهكار حذف در اين فراز را بايد نكوهش كرد بنابراين

  
 )هاي پرروي دنيا رتقد(پررو . 2. 7. 4

 آمدند و خواسـتند نـاحقي را حـق          ،صدا و  دنيا، با جنجال و هياهو و سر       پررويهاي   اگر قدرت . 13
پس معناي حكومـت اسـلامي   ! ؟»فرماييد صحيح مي«، ما هم مثل ديگران كنار برويم و بگوييم     كنند

لضوضاء وتريـد أن  وإذا جاءت قوى العالم تثير الضجة وا Khamenei, 2011, p. 85(.2( چيست؟
 ظلم ما، فهل علينا أن ننسحب كالآخرين ونقول إن ما تقولونه صحيح؟ إذن مـاذا        يتضفي الشرعية عل  

  .)Al-Khamenei, 2012, p. 82( تعني الحكومة الإسلامية؟
شـرم، وقـيح و گـستاخ اسـت، در            حيـا، بـي     ادب، بي   به اين دليل كه حامل معاني بي      » پررو«واژه  

بـا ايـن   . اني و جهت دادن به محتواي متن فارسي، نقش بـسيار مـؤثري دارد      هاي جه   نكوهش قدرت 
وجود، مترجم آن را در ترجمه ناديده گرفته و به واسطة اين تصميم، زمينة تحريف متن مبـدأ را در                    

  .است مقصد فراهم ساخته

                                                                                                                   
    17/03/2005بيانات در ديدار با اعضاي مجلس خبرگان رهبري  1
      16/09/1993ه پاسداران انقلاب اسلامي بيانات در ديدار با فرماندهان و مسؤولان سپا 2
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  ترجمه با استفاده از تصوير. 8. 4
 .Zand & Nazari Robati, 2020, p(نـد  توانند مترجم را در انتقـال معنـا يـاري ده    تصاوير مي

 يك شيء دلالت بر واژهمقصد نداشته باشد و آن     زبان   مبدأ معادلي در     واژةاگر  براي نمونه،   ). 179
 ي انتخـاب  ،ترجمـه بـا اسـتفاده از تـصوير         ، صورت  اين  بتوان تصوير آن را كشيد، در      كه كندفيزيكي  

 موقعيـت  جنبةهايي از     كه محدوديت  كند  مي  صدق در مواردي وع بيشتر   اين موض . مفيد خواهد بود  
 راهكـار  .)Baker, 2011, p. 43( باشـد  دقيـق  فـشرده و   كوتـاه، بايـد ترجمـه  وجود دارد و يا متن 

وفصل انواع مختلف عدم تعادل بين متن فارسي و ترجمـة عربـي مواضـع     مورد اشاره، در فرايند حل    
  .اي نداشت اي استفاده االله خامنه آيت

  
هاي پژوهش از برقراري تعادل واژگاني بين متن فارسي و ترجمة عربي              هيافت. 9. 4

  مواضع
هاي مختلف عدم تعادل واژگاني بين متن فارسي و ترجمـة             وفصل گونه   راهكارهاي بيكر، براي حل   

اي با موضوع فلـسطين نـشان داد، هـر زبـاني بـراي بيـان معـاني از نظـام                       االله خامنه   عربي مواضع آيت  
هـاي    كند كه با عنوان ويژگي      ارها و الگوهاي طبيعي مخصوص به خود استفاده مي        واژگاني و ساخت  
شناختي در متفاوت و متمايز بودن يك زبان نـسبت بـه           هاي زبان   شوند، اين ويژگي    زباني شناخته مي  

هـا، سـاختارها و    افتد، انتقـال معنـا از واژه     چه در فرايند ترجمه اتفاق مي       آن. ها مؤثر هستند    ساير زبان 
در . ها، ساختارها و الگوهاي طبيعي خاص زبان ديگر است         الگوهاي طبيعي خاص يك زبان به واژه      

شـود و ايـن بـه         رود يا دگرگون مـي      اين فرايند انتقالي هميشه چيزي از معناي متن مبدأ از دست مي           
هـاي    سبب عوض شدن صورت يا ظرف معنا در فرايند ترجمه است؛ بنابراين تعادل به دليل تفـاوت                

  .بين زباني، واقعيتي هميشه در نوسان است
  

  تعادل جامع بين متن مبدأ و ترجمه. 5
هـا و    سـازي، خـوب بـه نظـر برسـد، در حـالي كـه واژه                 شـود كـه يـك معـادل         چه چيزي سبب مـي    

ديگر نيستند؟ در پاسخ به ايـن پرسـش، عناصـر             ساختارهاي دستوري متن مبدأ و ترجمه معادل يك       
  :اند بندي كرده  به تعادل جامع را به پنج گروه گروهيابي مورد نياز براي دست

هـاي    مـتن مقـصد بايـد اطلاعـات مـتن مبـدأ دربـارة واقعيـت               : تعادل وابسته به معناي آشكار    ) 1
  .فرازباني را انتقال دهد، يعني اطلاعات متن مبدأ كاملاً به كاربر زبان مقصد منتقل شود

يد سبك متن مبدأ را رعايـت كنـد، يعنـي سـطح       متن مقصد با  : تعادل وابسته به معناي ضمني    ) 2
هـاي اجتمـاعي، گـسترة جغرافيـايي اصـطلاحات و             ، گويش )شامل سادگي و پيچيدگي متن    (زباني  
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  .ساير مسائل وابسته به متن مبدأ در متن مقصد ديده شود
متن مقصد بايد پيرو ژانر متن مبدأ باشد، براي نمونه دسـتور آشـپزي هماننـد     : تعادل هنجاري ) 3
  .شود، افزون بر اين، متن مقصد نبايد بوي ترجمه بدهد هاي حقوقي نوشته نمي معاهده

خلق متن در مقصد بايد با دانش خواننده سـازگار باشـد تـا قابـل فهـم                  : تعادل منظورشناختي ) 4
هاي خاص زبان مبدأ به زبان مقـصد، بايـد از             گفته  ها يا پاره   گردد، يعني مترجم هنگام برگردان واژه     

ترين شباهت اطلاعـاتي بـه مـتن اصـلي            ترين يا نزديك    هايي استفاده كند كه دربردارندة دقيق       لمعاد
  .باشند تا به اين وسيله، فرايند سازگاري بين متن مبدأ و خوانندة ترجمه با موفقيت انجام پذيرد

د صورت متن مقصد بايد همان اثر زيباشناختي متن مبدأ را ايجـا           : زيباشناختي/ تعادل صوري ) 5
  Lederer, 2017, p. 84-88.(1(كند، يعني حس متن مبدأ در مقصد به خوبي دريافت شود 

  

نقد راهكارهاي بيكر در تحقق تعادل جامع بين متن فارسي و ترجمـة عربـي               . 1. 5
  مواضع

هاي برقراري تعادل واژگـاني بـين مـتن فارسـي و ترجمـة                وفصل چالش   راهكارهاي بيكر، براي حل   
اي در مورد فلسطين، اگر بـا معيارهـاي تعـادل جـامع سـنجيده شـود، از                     خامنه االله  عربي مواضع آيت  
بـراي تبيـين دقيـق ايـن مـسأله بـه        . نوسان دارد ) پوشي  با قابليت چشم  (هاي مقطعي     موفقيت تا ضعف  

معيارهاي تعادل جامع، امكان قرار گرفتن در سه وضعيت موفقيت قابل ملاحظه، موفقيـت نـسبي تـا                  
  :دهيم  موفقيت را ميقابل قبول و عدم

تعادل وابسته به معناي آشـكار و تعـادل هنجـاري معمـولاً امكـان موفقيـت قابـل ملاحظـه را               ) 1
  دهند؛ مي

هاي هر زبان، تعادل منظورشناختي به دليل  ويژه تعادل وابسته به معناي ضمني به دليل فرهنگ) 2
ديگر، معمولاً   ها با يك    اختاري زبان هاي س   زيباشناختي به دليل تفاوت   / معاني القائي و تعادل صوري    

  دهند؛ امكان موفقيت قابل ملاحظه يا نسبي يا در اندازة قابل قبول را مي
خورد كـه از راهكـار حـذف          عدم موفقيت در ايجاد تعادل جامع بين دو زبان، وقتي رقم مي           ) 3
  .ها استفاده شود واژه/ واژه

براي تحقق مـوردي و  )  از راهكار حذفصرف نظر(بر مبناي اين توضيحات، راهكارهاي بيكر  
مقطعي يا نسبي بودن موفقيت راهكارهاي بيكـر،        . رسند  نسبي محورهاي تعادل جامع مفيد به نظر مي       

                                                                                                                   
گيرنـد و بـراي نقـد تعـادل بـين             هاي مبدأ و مقصد مد نظر قرار مي         گمان اين معيارها هنگام ارزيابي تعادل بين زبان         بي 1

شنهاد آيد و در اين مقاله نيز به عنوان روش پي ـ  هاي برقراري تعادل به شمار نمي       زباني نيز مفيد هستند، اما به عنوان روش       
  .اند نشده
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ديگر متفاوت هستند و افزون بر  ها با يك در تحقق معيارهاي تعادل جامع، به اين دليل است كه زبان        
ــر      ــشنهادي بيك ــاي پي ــر راهكاره ــويي ب ــضاي دگرگ ــن، ف ــوان    اي ــم از عن ــن مه ــيطره دارد؛ اي    س

»In Other Words /هم به روشني آشكار است» به عبارت ديگر.  
  
  گيري هنتيج. 6

اي به اين معنا است كه زبـان مقـصد،      اي يا چندواژه   واژه  هاي نگارشي تك    عدم تعادل در سطح نظام    
يزان دشواري كه بـه دنبـال   هيچ معادل مستقيمي براي نظام نگارشي متن مبدأ ندارد؛ بنابراين نوع و م           

اي كـه   تـا انـدازه  . تواند بسيار متغير باشـد  شود، بسته به ماهيت عدم تعادل مي تعادلي ايجاد مي    اين بي 
عدم تعادل بين متن مبدأ و ترجمه به راهكارهاي متنوع كه برخي از             مختلف  وفصل انواع     فرايند حل 

افزون بر اين، متغير بودن ماهيت عدم       . شود ها دقيق و برخي ديگر كمتر دقيق هستند، مشروط مي           آن
هـاي پيرامـون انـواع     ورزد كه مبحث وفصل آن، بر اين نكته تأكيد مي تعادل و تنوع راهكارهاي حل  

وفصل آن  مجزا است و ربط دادن نوع خاصي از عـدم   مختلف عدم تعادل از بحث راهكارهاي حل     
به . شود بنياد مي هاي تعادل عث ضعف نظريهتعادل به راهكاري مشخص، نه تنها ممكن نيست بلكه با    

شود كه به دو علت، برقراري تعادل بين متن فارسـي و ترجمـة عربـي                  ها، معلوم مي    دنبال اين مبحث  
نخست اينكـه جـايگزين     : برانگيز است   اي در مورد فلسطين، يك اصل چالش        االله خامنه  مواضع آيت 

هـاي بـالقوة    ر ترجمه كه بايـد از مجمـوع معـادل        ها د   ترين معادل   كردن عناصر متن فارسي با مناسب     
پذير نيست؛ دوم آنكه تعـادل بـين مـتن فارسـي و      زبان عربي برگزيده شوند، هميشه به آساني امكان       

بـه بيـان ديگـر،      . شـود   اي، گـاهي در عـين تفـاوت محقـق مـي             االله خامنـه    ترجمة عربي مواضع آيـت    
دهند؛ بنابراين برقراري تعـادل بـين    را به مترجم نمييابي دقيق    هاي زباني معمولاً اجازة معادل      تفاوت
اغلب با تغييـرات شـكلي و       هاي مبدأ و مقصد،      اي در زبان   اي و چندواژه   واژه  هاي نگارشي تك    نظام

اين تغييرات در هر صورت، منجر به تضعيف راهكارهاي      . محتوايي متن مبدأ در ترجمه همراه است      
زيباشـناختي و   / معيارهاي تعادل جامع، به ويژه تعادل صوري      پيشنهادي بيكر براي تحقق تعدادي از       

شود كه البته غير طبيعي هم نيـست، زيـرا ايجـاد تعـادل جـامع بـين        تعادل وابسته به معناي ضمني مي   
  .رسد هايي كه نسبت به يكديگر دارند ممكن به نظر نمي ها با وجود تفاوت زبان
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  .دوران: تهران.  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران).1400(جهانگير، منصور 
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 رهبـر   )العـالي   مـد ظلـه   (اي االله العظمـي سـيدعلي خامنـه        فلسطين از منظر حضرت آيـت     ). 1390(اي، سيد علي      خامنه
وابـسته بـه   (انقـلاب اسـلامي   : تهـران .  1چ . به كوشش سعيد صـلح ميرزايـي  . معظم انقلاب اسلامي

  ).مؤسسة پژوهشي فرهنگي انقلاب اسلامي
. باهتمام سعيد صلح ميرزائي   .  فلسطين في مواقف آية االله العظمى الإمام الخامنئي        ).2012(علي   الخامنئي، سيد 

  .االله الدولية للثقافة والفنون روحمؤسسة أبناء 
هاي خاطرات يك بچه چلمن و  ترجمة زبان مخفي در رمان«). 1398(زند، فاطمه و فاطمه زهرا نظري رباطي  

  .161-182صص . 33شمارة . 11سال . پژوهي زبان. »دنياي معركة تام گيتس
  .اسوه: قم .ترجمه مهدي الهي قمشه اي ).1388( قرآن كريم

  .قطره: تهران. چ اول. ترجمة فاطمه ميرزا ابراهيم تهراني. ترجمه در روزگار ما). 1396(رين رر، ما لوده
الطبعـة  . علم اللغة والترجمة مشكلات دلالية في الترجمـة مـن العربيـة إلـي الإنكليزيـة               ). 1997(موقت، أحمد   
  .القلم العربي: حلب. الأولي

اي واژگـان در      كاربردشناسي اصل تعادل ترجمـه    «). 1390(ميرحاجي، حميدرضا، جلال مرامي و رضا اماني        
  .137-164ص . 2شمارة . 3دورة . ادب عربي. »فرايند ترجمة قرآن

-73ص . 18شمارة . 7دورة . پژوهي ادبي متن. »يابي در ترجمه    بررسي نظريات معادل  «). 1382(پور، واله     ولي
62.  
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